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تغییر سیاست‌ها در قبال 
معلولان

رویکرد دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشــی 
حمایت‌طلبی برای تغییر سیاست‌هاســت. یکی از 
مصادیق فقر و نابرابری آموزشــی، مسئله آموزش 
معلولان است. دبیرخانه به دلایل بسیار روشن این 
مسئله را در دستور کار خود قرار داده و با افراد رسانه‌ای 
و مؤسسات غیردولتی از جامعه خیّرین مدرسه‌ساز، 
شــبکه فقرزدایی ایران و انجمن صنفی خبرنگاران 
تهران موضوع بهبود آموزش معلولان را دنبال می‌کند.

بر اساس کنوانسیون‌ بین‌المللی حقوق افراد دارای 
معلولیت که ایران نیز از اعضای آن به شــمار می‌آید 
و همچنین قوانین جدید تصویب شده، در این زمینه 
فاصله حقوق و وضعیت موجود کشــور بسیار زیاد 
است. اینکه چطور می‌توانیم وضعیت موجود را تغییر 
دهیم مسئله مهم قابل‌بحثی است که در دبیرخانه با 
همکاری دیگر عزیزان فعال در این عرصه و همچنین 
نهادهای غیردولتی موردنظر به پشتوانه تجربه‌های 
موفق و ناموفق در جهت تغییر و بهبود وضعیت موجود 

پیگیر آن هستیم. 
برای اینکه بتوانیم وضعیت را تغییر دهیم سه جریان 
یا نیرو نیاز است؛ یکی به رسمیت شناختن مسئله 
توسط سیاستگذاران، ابتدا باید سیاستگذاران و افکار 
عمومی یک مسئله را به رسمیت بشناسند و آن را به 
عنوان امری که باید تغییر پیدا کند در نظر بگیرند. 
دوم راه‌حل کارشناســی برای دسترسی به وضعیت 

بهتر است.
تغییر در دنیای امروز امری بسیار فنی، کارشناسی و 
بوروکراتیک است. ما نمی‌توانیم صرفاً با مطالبه‌گری 
و پذیرش موضوع به وضعیت بهتر دست یابیم. نیرو یا 
جریان سوم اراده سیاستگذار برای تحقق وضعیت بهتر 
است. سیاستگذار بر اساس منافع سیاسی کوتاه‌مدت 
و بلندمدت تصمیم می‌گیرد. اینکه ما چگونه بتوانیم 
منافع یــک گــروه از جامعه را با منافــع یک گروه 
سیاستگذار تلفیق کنیم و مورد پذیرش قرار گیرد، یک 
چالش اصلی حمایت‌طلبی است. خبرنگاران و رسانه‌ها 
کنشگران چندوجهی هستند که می‌توانند در ایجاد 
سه نیروی فوق نقش مؤثری داشته باشند؛ چراکه یکی 
از ارکان اصلی تحول در هر شرایطی رسانه‌ها هستند.

بنابراین برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد می‌شود 
که به جای تصویب یک قانون جدید باید ظرفیت‌های 
کنونــی قوانین در ایران را فعال کــرد و نباید انرژی 
اجتماعی را صرف وضع قوانین جدید کنیم. مسئله 
دیگر اینکه فضای مطبوعاتی لازم اســت اما کافی 
نیست. ممکن اســت موضوعی در فضای عمومی 
شنیده شــود، اما این صدا به دولت و سیاستگذاران 
منتقل نشود. مثلًا در ابتدای دهه 1380 مسئله آب 
خوزستان تیتر بسیاری از روزنامه‌ها و حتی صدا‌و‌سیما 
بود، اما یکی از اعضای دولت گفت که صدای خوزستان 
در دولت شنیده نمی‌شود و هیچ گزارشی نیامده است. 
می‌بینیم که اعتراض وجود دارد ولی فرق می‌کند که 
وزیر نیرو یا یکی از وزرا این را به عنوان مسئله‌ای قابل 
بررسی روی میز دولت بگذارد. بنابراین باید بین صدا 
در فضای عمومی و صدایی که سیاستگذار می‌شنود 
تفکیک قائل شد. دوم کار در درون شبکه است. حل 
مسائل اجتماعی نیازمند همکاری تعداد زیادی بازیگر 
است. باید زمینه مشارکت گروه‌های مختلف را فراهم 
کرد. خیلی وقت‌ها برای اینکه بتوانیم چیزی را تغییر 
دهیم، باید اقدامی انجام شــود که دیگران احساس 
مالکیت تغییر را داشته باشند. یعنی آن‌ها باشند که 
بگویند ما این کار را انجام دادیم. اگر بخواهیم عکس 
یادگاری بگیریم بقیه از کنار هم خواهند رفت. کار در 
یک شبکه بسیار سخت‌تر از یک اداره است و باید به 
هر نکته‌ای که به تضعیف ارتباطات در شبکه منجر 
می‌شود دقت کرد. نکته آخر تفاوت میان مطالبه‌گری 
و حمایت‌طلبی است. ما باید بین این‌ها فاصله بگذاریم. 
مطالبه‌گری بخشی از حمایت طلبی است. رسانه‌ها 
باید در انعکاس مشکلات‌ خوب کار ‌کنند، اما ما افراد 
با دغدغه مشترک‌، چگونه می‌توانیم تعاملات خود را 
افزایش دهیم و این صدا را تبدیل به جریانی کنیم که 
مطالبه‌گری بخش از آن است. حمایت‌طلبی راه‌حل 
بدیل دارد و برای تحقق این راه‌حل به دنبال همراه و 
شــریک می‌گردد، حاضر به همکاری با دولت است 
و تــاش دارد فاصله خود را با سیاســتگذار کاهش 
دهد. مطالبه‌گری بیشــتر نقادی و حمایت‌طلبی 

اصلاح‌محور است.

نکته

گفت‌وگو

ســهیل معینی، مدیرعامــل انجمن بــاور در گفت‌وگو 
با »آتیه‌نو« با اشــاره بــه اینکه تمام دولت‌ها بر اســاس 
کنوانسیون مکلف شده‌اند که تبعیض‌های پیشِ‌ روی افراد 
دارای معلولیت را در تمام سطوح بردارند، گفت: »در این 
سند تأکید شده که نباید مشکلات فیزیکی مانع حضور 
افراد در مدارس شود و اگر فرد معلولی نتواند در مدرسه‌ای 
حضور پیدا کند، این نوعی تبعیض علیه حقوق اوســت. 
باید مدارس را برای حضور تمام افراد با انواع معلولیت‌ها 

مناسب‌سازی کرد.«
امروزه دسترس‌پذیری وجوه دیگری از جمله دیجیتالی 
و اطلاعاتی نیز دارد. معینی با اشاره به این واقعیت گفت 
که این شکل از دسترس‌پذیری به این معناست‌که افراد 
معلول باید بتوانند به تمــام منابع اطلاعات دیجیتالی و 
آموزشی مانند سایر اقشار دست پیدا کنند. بنابراین باید 
برای نابینایان و ناشنوایان امکان دسترسی به تمام منابع 
در سطح دیجیتال از طریق نرم‌افزارهای خاص خودشان 

فراهم شود.
مدیرعامل انجمن باور ادامــه داد: »هرگونه وجود موانع 
فنی و ارتباطی که دسترســی افراد ناشنوا و نابینا و سایر 
گروه‌های دارای معلولیت را به محتوای آموزشی محدود 

کند تبعیض است.«
به گفته او در قانــون حقوق معلولان کشــور نیز تأکید 
شــده که وزارت ارتباطات مکلف اســت استانداردهای 
دســترس‌پذیری تمام وب‌گاه‌ها را به گونه‌ای اعمال‌کند 
که نابینایان و ناشنوایان بتوانند به محتواهای آموزشی، 

دسترسی برابر داشته ‌باشند.
مدیرعامل انجمن باور با اشاره به مناسب‌سازی اقتصادی 
به عنوان یکی دیگر از ابعاد دسترس‌پذیری، گفت: »ممکن 

است موانع محیطی و دیجیتالی برداشته شود، اما از سوی 
دیگر یک فرد نابینا برای دسترســی بــه منابع ناگزیر به 
خرید نرم‌افزارها و یا ســخت‌افزارهای گران‌قیمت شود. 
بنابراین اگر نتواند از نظر اقتصادی به وسایلی که حقوق 
برابر آموزشی را محقق می‌کند دسترسی داشته باشد باز 

هم تبعیض است.«
او ادامه داد: »اگر فرد نابینا نتواند به رایانه‌های مخصوص 
نابینایان دسترســی پیــدا کند، این یک نــوع تبعیض 
اســت. اگر بپذیریم کودکان معلول در کلاس‌های عادی 
آموزشی شــرکت کنند و در عمل وسایل کمک‌آموزشی 
در دسترس آن‌ها قرار نگیرد و به علت وضعیت اقتصادی 
و عدم دسترســی‌پذیری از آموزش محروم شوند، در این 
صورت عملًا دولت‌ها حق برابر آموزش معلولان را محقق 

نکرده‌اند.«
مدیرعامــل انجمن بــاور تأکیدکرد: »آن وســایلی که 
فاصله معلولیت فرد را با افــراد غیرمعلول از بین می‌برد، 
هزینه‌هایی به همراه دارد. بنابراین نباید قیمت حذف این 

شکاف به معلول و خانواده او تحمیل شود.«

تطبیق نظام آموزشی با شرایط معلولان
روی آموزش معلولان  معینی با اشاره به چالش‌های پیش‌ ِ
در کشــور افزود: »تحول رویکردهــا در خصوص حقوق 
معلولان باید هم‌پای تغییر در مراکز آموزشــی خاص به 
مدارس تلفیقی و ســپس مراکز فراگیر باشد. به این معنا 
که تمام معلولان بتوانند با حضــور در مدارس، به منابع 
دسترسی داشــته باشند؛ چراکه این نظام آموزشی است 

که باید خودش را با نیاز معلول تطبیق دهد.«
او با اشــاره به اینکه توانبخشــی یکی دیگــر از حقوق 
آموزشی افراد معلول اســت، گفت: »در کشور ما در این 
زمینه ضعف‌هایی وجود دارد. به‌طور مشخص برخی افراد 
معلول از دسترســی به آموزش‌های توانبخشی زندگی 
خود محروم هستند. از ســوی دیگر، اقدامات محدودی 
در زمینه آموزش‌های حرفه‌ای در کشــور در دســترس 

معلولان قرار دارد.«

تحول رویکردها نسبت به معلولیت 
مدیرعامل انجمن باور با مرور ادوار تاریخی رویکردهای 
شکل گرفته در زمینه حقوق معلولان در کشور گفت: »در 
دوره‌ای از تاریخ به حقوق معلولان از زاویه اخلاقی توجه 
می‌شد که ارزش‌های مذهبی را نیز در برمی‌گرفت. به این 
معنا که معلولان افرادی هستند که از نظر اخلاقی باید به 

شرایط، نیازها و حقوق‌شان توجه شود.«
معینی افزود: »در دوره تاریخی مدنظر نهادهای مذهبی 
مانند کلیسا در غرب و مساجد و مکتب‌خانه‌ها در کشور 
ما، بر توجه بــه حقوق معلولان از منظــر اخلاقی تأکید 

می‌کردند.«
او مدل پزشــکی توجه به حقوق افراد دارای معلولیت را 

دیگر رویکرد خواند و گفت: »بر اساس این نگاه فرد معلول 
ناتوان، کم‌توان و یا بیمار تلقی می‌شود که نسبت به افراد 
سالم دارای نقصان اســت و باید با نگاه درمان به او توجه 
شــود. در این مرحله، معلول فردی به نظر می‌رسد که از 
شرایط مساوی برای زندگی برابر با افراد سالم محروم است 

و باید این فاصله را با مراقبت‌های پزشکی جبران کرد.«
مدیرعامل انجمن باور افزود: »رویکرد پزشکی می‌گوید 
از فرد معلول انتظاری نیست که مانند دیگر افراد جامعه 
مشــارکت ‌اجتماعی برابر داشته باشــد؛ چرا‌که او بیمار، 

کم‌توان و نیازمند دستگیری است.«
در دوره رواج رویکرد پزشــکی، در زمینه آموزش شاهد 
شــکل‌گیری مراکز خاص بــرای آموزش افــراد دارای 
معلولیت بودیم. مســئله‌ای که معینی نیز با اشاره به آن، 
گفت: »در این دوره پس از شناسایی افراد دارای معلولیت، 
زمینه تحصیل آن‌هــا در مراکز خاص و نه مدارس عادی 

فراهم شد.«
او با اشاره به اینکه در دوره پزشکی توقع یادگیری از افراد 
معلول بســیار محدود بود، افزود: »همین که فرد دارای 
معلولیت بتواند نوعــی از آموزش را دریافت کند و هرچه 
سریع‌تر به یک شغل ســاده دست پیدا کند هدف اصلی 

نیازهای آموزشی بوده است.«
معینی در بیان ویژگــی دوره‌ توجه به حقوق معلولان در 
شــکل اجتماعی، گفت: »این رویکرد با حقوق متأخر از 
جنس حقوق بشری رابطه تنگاتنگی دارد و برای معلول 

حق مشارکت اجتماعی کامل و برابر قائل می‌شود.«
او توضیــح داد که‌ اگر جامعه‌ای زیرســاخت‌ها را طوری 
فراهم کند که فرد معلــول بتواند هم‌پای جامعه در تمام 
عرصه‌ها مشارکت داشته ‌باشد، در واقع این فرد از منظر 
اجتماعی معلول نیست هرچند به لحاظ پزشکی ممکن 

است معلول باشد.
معینی با اشــاره به تعریف حقوق معلولان در قالب مدل 
حقوق بشــری گفت: »این رویکرد کــه انعکاس‌یافته از 
کنوانســیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت است، 
معلولان را برخوردار از حقوقی می‌بیند که ابنای بشر از آن 
بهره‌مند هستند. بنابراین بر اساس این نگاه، افراد معلول 
صاحب حق جدیدی نیســتند، بلکه همان حقوق برابر با 

دیگران را دارا هستند.«
او افــزود: »رویکرد برابرپنــدار حقوق افــراد معلول با 
دیگران، حقــوق ایجابی و اثباتی خــاص برای معلولان 
متصور نیست. بر اساس این رویکرد بر وظیفه دولت‌ها در 
حذف تبعیض‌هــای اجتماعی، فرهنگی، ذهنی، حقوقی 
در برابر تحقق حقوق برابر افراد معلول در مقایسه با سایر 

شهروندان تأکید می‌شود.«
معینی یکی دیگر از وجوه آموزش را دسترسی افراد معلول 
به منابع فرهنگی خواند و گفت: »ماده 30 کنوانسیون بر 
برابری دسترسی افراد معلول به منابع فرهنگی صراحت 
دارد که ایــن موضوع یکی از چالش‌های بزرگ کشــور 

ماست.«
او ادامه داد: »چند درصد مجموعه مجلات، نشــریات و 
فیلم‌های آموزشــی برای افراد معلول به‌ویژه کودکان و 
نوجوانان قابل دسترســی است؟ کتاب‌های به خط بریل 
و گویا، یا فایل‌های الکترونیکی چه تعداد هســتند؟ چه 
میزان محصولات فرهنگــی مانند بازی‌های کامپیوتری 
در کشور تولید شــده که افراد معلول از جمله ناشنوایان 

و نابینایان می‌توانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند؟«
او گفت که اگرچه ســال‌های مدیدی اســت در ســطح 
دانشگاه‌ها شــاهد ورود افراد معلول به دانشگاه هستیم، 
اما متاسفانه در دانشگاه‌ها امکانات اندکی برای دسترسی 
دانشــجویان معلول به منابع آموزشی مانند بریل و گویا 
برای نابینایان یا منابع آموزشی دیگر برای افراد ناشنوا در 
قالب‌های دسترسی وجود دارد. چقدر امکانات پژوهشی 
برابر برای دانشــجویان معلول خود فراهم کرده‌ایم؟ آیا 
پژوهشکده‌ها به لحاظ دیجیتالی و فیزیکی دسترس‌پذیر 

هستند؟ 

نابرابری آموزشی و بروز انواع تبعیض‌ها 
مدیرعامل انجمن بــاور گفت: »نابرابری آموزشــی، به 
شکل‌گیری نابرابری‌هایی در زمینه اشتغال و دسترسی به 
درآمد مکفی منجر می‌شود. به همین دلیل تحقق برابری 
آموزشی یک اصل محوری در استیفای حقوق افراد معلول 

به‌ویژه کودکان و نوجوانان است.«
معینی بر رفع تبعیض در ‌آموزش تأکید کرد و افزود: »اگر 
در مدل پزشــکی معلولان باید در مراکز خاصی آموزش 
ببینند، در رویکردهای اجتماعی و حقوق بشــری افراد 
معلول بــا ورود به مدارس عادی، از ایــن حق برخوردار 
می‌شوند که در کنار سایر آحاد غیرمعلول آموزش ببینند. 
در مدل حقوق بشری نیز دولت‌ها وظیفه دارند که امکانات 

آموزش برابر را برای تمام افراد معلول فراهم کنند.«

مدیر انجمن باور در گفت‌وگو با آتیه‌نو تشریح کرد:

تحقق برابری آموزشی
اصل محوری  در استیفای حقوق افراد معلول

حق بر آموزش، به عنوان یک حق بشری، از 
مهم‌ترین حقوق مصرح در اسناد بین‌المللی 
و داخلی برای تمام انسان‌هاست و در اسناد 
بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشــر و قوانین 
داخلی ایران مانند قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته 
است. از حساس‌ترین طیف‌های برخوردار از حق بر آموزش، 
افراد دارای معلولیت هستند که در کنوانسیون بین‌المللی 
حقوق افراد دارای معلولیت و حقوق افراد دارای معلولیت 
ایران نیز بر آن تأکید شده است. در سال 1383، جمعی از 
افراد معلول و غیرمعلول جامعه که خلأ پذیرش معلولان در 
جامعه را احساس می‌کردند، اقدام به تأسیس انجمنی با نام 
»باور« کردند که هدف آن عادی‌سازی حضور افراد معلول در 
جامعه و معرفی توانمندی‌های آن‌ها به دیگران بود. در این 
شماره و به بهانه روز جهانی معلولان به گفت‌وگو با مدیرعامل 

این انجمن نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

مهین داوری
روزنامه نگار

احمد میدری
مدیر دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی

گفت‌وگو
تهمینه موسوی، رئیس گروه کاردرمانی 
دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران در 
خصوص اهمیت دسترسی به آمار معلولان 
در کشور گفت: »در صورت دسترسی به آمار دقیق از 
جمعیت افراد دارای معلولیت علاوه بر اینکه می‌توان 
به زیربنای اساسی برای ارتقای کیفی عملکرد این افراد 
دست پیدا کرد، بستر تدوین برنامه‌های پیشگیرانه در 

زمینه ناتوانی نیز هموارتر می‌شود.«
موسوی افزود: »دسترسی به آمار باعث می‌شود ارائه 
خدمات کارآمد و زمینــه ایجاد فرصت‌های برابر برای 

معلولان در جامعه امکان‌پذیر شود.«

او با تأکید بر خــأ آماری در زمینــه جمعیت معلولان 
کشور گفت: »سرشــماری ســال1390 آخرین سالی 
اســت‌ که آمار افراد دارای معلولیت در آن گنجانده شده 
است. بعضاً جمعیت معلولان حدود یک میلیون، معادل 
1.4 درصــد جمعیت کشــور اعلام می‌شــود. در حالی 
که با یک جســت‌وجوی ســاده متوجه می‌شویم بعضی 
مسئولان سازمان بهزیســتی جمعیت معلولان را چهار 
درصد افراد جمعیت کشــور و یا یک میلیون و 800 هزار 
نفر می‌دانند.« موســوی با اشــاره به اینکه اخیراً معاون 
توانبخشی سازمان بهزیســتی اعلام کرده که 10 درصد 

جامعه دارای معلولیت هســتند، افــزود: »در حالی آمار 
متفاوتی از جمعیت معلولان کشــور از سوی مسئولان 
اعلام می‌شود که متأسفانه در آخرین سرشماری ایران در 
 سال 1395، اصلًا شمار جمعیت افراد دارای معلولیت ذکر

 نشده است.«
رئیس گروه کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران 
با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون حقوق افراد دارای 
معلولیت گفت: »ایران به عنوان یکی از امضا‌کنندگان این 
کنوانسیون بین‌المللی50ماده‌ای و پروتکل 18ماده‌ای آن 
ملزم به اجرای این اسناد بین‌المللی است. کشورهای عضو 
متعهد شده‌اند اطلاعات مناسب در مورد داده‌های آماری 
و تحقیقاتی حوزه معلولان را جمع‌آوری و سیاست‌های 

لازم را بر اساس آن‌ تدوین کنند.«

فهم ناقص از معلولیت 
این عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران با اشــاره به تأثیر 
رویکردهای موجود در خصــوص معلولیت و افراد دارای 
معلولیت در خلأ آماری مربوط به این حوزه گفت: »زمانی 
که معلول به عنوان فرد دارای نقصی تصور می‌شــود که 
نیاز به درمان‌های پزشــکی دارد، قطعاً از دل این مفهوم، 
مفاهیمی از جمله اینکه معلول، فردی غیرنرمال اســت 

که باید او را به افراد نرمال نزدیک کنیم شــکل می‌گیرد. 
این فاصله‌گذاری بین افراد ســالم و غیرسالم در نهایت 
زمینه‌ساز بروز تبعیض، برچسب‌زنی و انگ‌زنی می‌شود.«

او افزود: »از سوی دیگر، مسئله معلولیت و باورهای غلط 
در مورد ناتوانی، ریشــه در فرهنگ مــا دارد. افراد گاهی 
معلولیت را ناشی از ســوءرفتار فرد و یا عقاب الهی تصور 
می‌کنند. در چنین شــرایطی، حتی اگر آمار خانه‌به‌خانه 
گرفته شــود خیلی افراد تمایل ندارند کــه اعلام کنند 
فرزند معلول دارند؛ چراکه آن‌هــا بیم دریافت کنش‌ها 
و پاسخ‌های اجتماعی منفی را از جامعه دارند.« به گفته 
موسوی تا زمانی که در جامعه اقدام فرهنگی در خصوص 
مســئله معلولیت صورت نمی‌گیرد، دســتیابی به بانک 
جامع جمعیت معلولان کشــور ســخت و غیرممکن به 

نظر می‌رسد‌‌.

مداخلات در سطح خانواده و جامعه 
رئیس گروه کاردرمانی دانشــکده توانبخشــی دانشگاه 
تهــران یکی از راهکارهای تســهیل دسترســی به آمار 
افــراد دارای معلولیت را مداخلات در ســطح خانواده و 
جامعه دانســت و گفت: »مداخلات به شــکل گروه‌های 
همیــاری و مداخــات توانبخشــی مبتنی بــر جامعه 

بسیار مؤثر هســتند. مهم‌تر اینکه ارتقای سواد جامعه و 
 مداخلات در ســطح دولت و قانون نیز باید در دستور کار

 قرار گیرد.«
موسوی با اشــاره به عضویت ایران در کنوانسیون حقوق 
افــراد دارای معلولیت گفت: »ســند قانونــی دیگری 
بااهمیت‌تر از کنوانسیون وجود ندارد. بنابراین باید بررسی 
شود که این قانون در مرحله اجرا با چه چالش‌هایی مواجه 
است.« او ادامه داد: »مداخلات در سطح جامعه از طریق 
کمپین‌هــای اثرگذار از جمله کمپین‌های رســانه‌های 
جمعی به منظور دسترسی به اطلاعات درست و ریشه‌یابی 

خلأها بسیار مهم هستند.« 

افزایش زیاد معلولیت‌ها 
این عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران گفت: »جمعیت 
جهان رو به ســالمندی اســت و افراد به مــرور زمان در 
بزرگسالی یا زمان پیری دچار اختلال در کارایی خواهند 
شــد. از طرفی، آمار معلولیت‌های ناشــی از بیماری‌ها و 
تصادفات جاده‌ای غیرقابل چشم‌پوشی هستند. در چنین 
وضعیت و شرایطی، کیفیت و دقت داده‌های آماری حوزه 
معلولیت مســتلزم تلاش طولانی‌مدت و مداوم مشترک 

بین اقشار جامعه، دانشگاهیان و دولت است.«

رئیس گروه کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران:
بانک جامع اطلاعاتی از جمعیت معلولان وجود ندارد


